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خطبه اول:
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
الحمد لله رب العالمین نَحْمَدُهُ و نَسْتَعينُهُ و نَسْتَغْفِرُهُ و نَتَوَکَّلُ علیه و نُصَلّي و نُسَلِّمُ على حبیبه و نجیبه و خیرته فى خلقه حافظ سِرِّهِ و مُبَلِّغِ رسالاته بشیرِ نعمته و نذیر نقمته سیّدنا و نبیّنا ابى‌القاسم المصطفی محمّد و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین سیّما بقیّة الله فى الارضین و صلّ الله على ائمّة المؤمنین و هداة المستضعفین و حماة المؤمنین.
عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله

قَالَ امیرالمومنین(علیه السلام): أَهْلُ الدُّنْيَا كَرَكْبٍ يُسَارُ بِهِمْ، وَ هُمْ نِيَامٌ.
امام علی (عليه السلام) در حدیثی که در حکمت 64 کتاب شریف نهج البلاغه ذکر شده است، می فرماید: اهل دنيا همچون كاروانيانى هستند كه آنان را به سوى مقصدى مى برند و آنها در خوابند.
سوارانى در خواب!
مى دانيم دنيا مسير آخرت است و در اين مسير منزلگاه هايى است كه در آنجا بايد زاد و توشه براى آخرت برگرفت تا هنگامى كه انسان به مقصد مى رسد دستش خالى نباشد; ولى دنياپرستانى كه در تمام عمر به دنيا مشغول اند، همچون كسانى هستند كه بر مركب سوار و در خوابند و ساربان آنها را به سوى مقصد مى برد. انتهاى اين مسير همان مرگ است آنها زمانى كه سيلى اجل در گوششان نواخته شود از اين خواب غفلت بيدار مى شوند و تهى دست به سوى آخرت مى روند. همان گونه كه در روايت معروف از پیامبر اکرم (ص) آمده است: «النّاسُ نِيامٌ فَإذا ماتُوا انْتَبَهُوا». مردم در خوابند هنگامى كه بميرند از خواب بيدار مى شوند.
در حدیثی از امام باقر(ع) آمده است: در روزگار پیامبر خدا(ص) مؤمنی تهی دست و بسیار نیازمند از اهل صُفّه زندگی می کرد و در وقت همه نمازها همراه پیامبر خدا(ص) بود و نمازی را از دست نمی داد. پیامبر خدا(ص) دلش به حال او می سوخت و به فکر نیاز و غربت او بود و می فرمود: «ای سعد! اگر چیزی به من برسد، تو را بی نیاز خواهم کرد».
مدّت ها چیزی برای پیامبر خدا(ص) نرسید و ایشان برای سعد به شدّت ناراحت بود. خداوند سبحان که غم و ناراحتی پیامبر خدا(ص) را برای سعد دید، جبرئیل(ع) را با دو درهم نزدش فرو فرستاد و جبرئیل(ع) به ایشان گفت: ای محمّد! خداوند دانست که تو برای سعد چه قدر غمگینی. آیا دوست داری او را بی نیاز گردانی؟ پیامبر(ص) فرمود: «آری». جبرئیل(ع) گفت: این دو درهم را بگیر و به او بده و بگو که با آن تجارت کند.
پیامبر خدا(ص) گرفت و سپس برای نماز ظهر [از اتاقش] خارج شد، دید سعد بر درِ حجره های پیامبر خدا(ص) منتظر او ایستاده است. به او فرمود: «ای سعد! آیا تجارت بلدی؟». سعد گفت: به خدا، من مالی ندارم که با آن تجارت کنم. پیامبر(ص) آن دو درهم را به او داد و فرمود: «با اینها تجارت کن و روزی خدا را بجوی».
سعد، آنها را گرفت و با پیامبر(ص) رفت و نماز ظهر و عصر را با ایشان خواند. پیامبر(ص) به او فرمود: «برخیز و در پی روزی برو، که من برای حال و روز تو ناراحت بودم، ای سعد!».
از آن پس، سعد هر چیزی با یک درهم می خرید، به دو درهم می فروخت و اگر به دو درهم می خرید، به چهار درهم می فروخت و بدین ترتیب، دنیا به سعد، رو کرد و مال و متاعش افزون و تجارتش بسیار شد و کنار درِ مسجد، جایگاهی گرفت و در آن [به کسب و کار] نشست و همه تجارت خود را به آنجا منتقل کرد. پیامبر خدا(ص) هر گاه که بِلال اذان می گفت، برای نماز بیرون می آمد و سعد، هنوز مشغول دنیا بود و نه وضو گرفته بود و نه همچون گذشته که به دنیا سرگرم نشده بود، آماده نماز شده بود. پیامبر(ص) می فرمود: «ای سعد! دنیا تو را از نماز، باز داشته است؟» و سعد می گفت: چه کنم؟ مالم را تباه کنم؟ به این یکی فروخته ام و می خواهم پولش را از او بگیرم و از این یکی خریده ام و می خواهم پولش را بدهم.
پیامبر خدا(ص) از این وضع سعد، غمناک تر از زمانی شد که برای ناداری اش غم می خورد. پس، جبرئیل(ع) بر ایشان فرود آمد و گفت: ای محمّد! خداوند دانست که تو از وضع سعد، غمناکی. حال، کدام یک را خوش تر داری: وضع قبلی او را یا این وضعیت فعلی اش را؟ پیامبر(ص) فرمود: «ای جبرئیل! وضع قبلی اش را. دنیای او، آخرتش را از بین برده است». جبرئیل(ع) گفت: علاقه به دنیا و اموال، فتنه و مایه باز داشتن از آخرت است. به سعد بگو آن دو درهمی را که به او دادی، به تو برگردانَد. در این صورت، به همان حالت قبلی اش که داشت، بر خواهد گشت.
پیامبر(ص) بیرون آمد و به سعد برخورد و فرمود: «ای سعد! آیا نمی خواهی آن دو درهمی را که به تو دادم، پس دهی؟». سعد گفت: چشم، دویست درهم [می دهم]. پیامبر(ص) فرمود: «ای سعد! من دو درهم بیشتر از تو نمی خواهم». سعد، دو درهم را به پیامبر(ص) داد و دنیا از سعد برگشت تا جایی که هر چه جمع کرده بود، از بین رفت و سعد به همان وضع قبلی اش باز گشت.
 به گفته شاعر:
سرمايه ز كف رفت و تجارت ننموديم *** جز حسرت و اندوه متاعى نخريديم

خطبه دوم:
بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌
الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و نبيّنا ابى‌القاسم المصطفى محمّد و على ءاله الأطيبين الأطهرين سيّما بقيّةِاللّه فى الأرضين و صلِّ علی علىٍّ اميرالمؤمنين و فاطمة الزّهراء سيّدةِ نساءالعالمين و صلّ على الحسن و الحسين سيّدى شباب اهل الجنّة و على علىّ‌بن‌الحسين و محمّدبن‌علىّ و جعفربن‌محمّد و موسى‌بن‌جعفر و علىّ‌بن‌موسى و محمّدبن‌علىّ و علىّ‌بن‌محمّد و الحسن‌بن‌علىّ و الخلف القائم المهدىّ حججك على عبادك و امنائك فى بلادك و صلّ على ائمّة المسلمين و حماة المستضعفين و هداة المؤمنين.
عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوی الله
میلاد منجی عالم بشریت آقا امام زمان عج را خدمت شما مردم شریف شهر چمران تبریک عرض می کنم.
بر اساس روایت‌هایی كه عمق و گستردگی حكومت امام مهدی (علیه السلام) را بیان می‌كنند، روشن می‌شود كه یاران او نیز افرادی ویژه هستند. برخی از ویژگی‌های آنها عبارت است از:
1) دارای ایمان عمیق
امیرالمومنین (ع) در توصیف یاران امام زمان (عج) می فرماید:
رجالٌ عَرَفُوا اللّهَ حَقَّ مَعرِفَتِهِ وَ هُم أَنصارُ الْمهدی فی آخِرِ الزَّمانِ.(منتخب الاثر، ص ۶۱۱)
مردان مؤمنى هستند كه خداوند را چنان كه بايد، شناخته اند. اينان، ياران مهدى عليه السلامدر آخر الزمان مى باشند.
امام صادق (ع) در توصیف یاران امام زمان (عج) می فرماید:
رجالٌ كَأَنَّ قلوبَهُم زُبُرُ الْحَدیدِ لا یَشوبُها شَكٌّ فی ذاتِ اللّهِ أَشَدُّ مِنَ الْحَجَرَ.(بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۳۰۸)
 آنان مردانی هستند كه دل‌هایشان از محکمی مانند پاره‌های آهن است، نسبت به‌ذات الهی شک و تردیدی ندارند و سخت‌تر از سنگ هستند. 

2) برخوردار از عقلانیت و بصیرت
امام سجاد (علیه السلام) در مورد قوت عقل و اندیشه‌ی یاوران امام می فرمایند: «إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَعْطَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَ الْأَفْهَامِ وَ الْمَعْرِفَةِ مَا صَارَتْ بِهِ الْغَیْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهَدَة»(کمال الدین، ج1، ص320)
خداوند تبارك و تعالى به آنها چنان عقل و فهم و معرفتى داده كه غيبت نزد آنان به منزله حضور و مشاهده است.

مأنوس با قرآن، اهل عبادت و تضرع، عاشق و دلباخته‌ی امام زمان (عج)، اطاعت‌پذیر، عصیان ستیز، اهل جهاد، شهادت‌طلب، شجاع و دلیر و اهل زهد از دیگر ویژگی های یاران امام زمان (عج) هستند.
شاخص‌های کاندیدای اصلح
مقام معظم رهبری همواره در دیدار‌های خود بر شاخصه‌های یک نماینده اصلح تأکید کرده و در مجموع سخنان خود در این باره ۱۹ شاخصه برای نماینده اصلح تبیین کرده‌اند.
1. مومن، با تقوا و متوکل به خدا
یک داوطلب نمایندگی مجلس باید مومن، باتقوا و متوکل به خداوند باشد، چراکه برخورداری از چنین ویژگی‌های اخلاقی عامل موفقیت در همه میدان هاست.
2. ساده زیست و دوری از اشرافی‌گری
نماینده واقعی ملت باید مانند پیشوایان دین و امام خمینی و رهبر انقلاب ساده زیست باشد و از اشرافی گری دوری کند. دارابودن چنین ویژگی‌هایی باعث می‌شود تا نماینده به‌جای پرداختن به اسراف و تبذیر به فکر رتق و فتق امور مردم باشد.
3. امانت‌دار، پاکدامن و به دور از فساد
هنگامی که مردم به فردی اعتماد می‌کنند و به او رای می‌دهند انتظار دارند تا او رای مردم را همچون امانت بداند و با پاکدامنی و به دور از فساد برای حل کردن مشکلات مردم تلاش کند.
4. دوری از منفعت‌های شخصی و حزبی
افراد در دوران پیش از انتخابات و فعالیت‌های تبلیغاتی خود ممکن است از سوی برخی افراد حمایت شوند، این حمایت‌ها از طریق مالی و سایر راه‌ها صورت می‌گیرد؛ بنابراین چنین فردی نمی‌تواند نماینده واقعی مردم باشد، چون همواره به فلان حزب و یا فلان شخص وابستگی دارد و باید برای جبران هزینه‌های انتخابات در جهت تحقق اهداف او تلاش کند.
پس نماینده مردم باید از هرگونه منفعت حزبی و یا شخصی استقلال داشته باشد تا بتواند بی‌طرفانه و مستقل برای سعادت مردم تصمیم‌گیری کند.
 قوی و کارآمد برای مدیریت اجرایی کشور، دارای تفکر معقول و شجاعت در عمل، خستگی ناپذیر و دارای همت جهادی، بصیر، هوشمند، با تدبیر و با برنامه‌، اهل اجرای عدالت و مبارزه با بی‌عدالتی، حرکت در جهت آرمان‌ها و پیشرفت کشور، پایبند به اقتصاد مقاومتی و عدم نگاه به بیرون مرز‌ها، استفاده از شیوه تبلیغاتی صحیح (خودداری از اسراف و پرداخت رشوه‌های تبلیغاتی)، پرهیز از بد اخلاقی‌های انتخاباتی، پایبندی به مبانی و ارزش‌های اسلام، انقلاب و اهداف ملت، صمیمی بودن با مردم و خود را خدمتگذار مردم دانستن، استکبار ستیز، شجاع و مقاوم در برابر فشار‌های دشمن، ایمان به نظرات و توانایی‌های مردم و صادق و رو راست از دیگر ویژگی های نماینده اصلح است.
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